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قطب‌الدین شیرازی و

 رشید الدین همدانی

یکی از آثار مهم فارسی دانشمند پرآوازه، قطب‌الدین شیرازی، 

ابوالثناء  وی  کامل  نام  است.  منتشر شده  ایران  در  به‌تازگی 

شافعی شیرازی  مصلح  بن  مسعود  بن  محمود  ‌قطب‌الدین 

 )634 ـ 710 هـ( است، و ابن‌الفوطی )642 ـ 723 هـ( که با 

او ارتباط شخصی داشت، از او با عبارت »شیخ ما« یا »شیخ 

ما طبیب‌الدین« )ابن‌الفوطی، 54/5 و 140/4( یاد کرده، و خانۀ او را 

در چرنداب تبریز »حضرت« و یا »زاویه« نامیده، که در آن با 

گروهی از دانشمندان و حکیمان و بزرگان دیدار کرده است. 

وی دربارۀ یکی از همین بزرگان می‌گوید: »او را در حضرت 

مولا و شیخمان قطب‌الدین شیرازی دیدم ....، و آن در چرنداب 

تبریز و در زاویۀ مولانا قطب‌الدین بود«، و یا: »او را در حضرت 

شیخمان قطب الدین شیرازی دیدم« )همو، 470/3، 138/4 و 4/ 

140(. و این دیدار در ربیع الاوّل سال 706 هـ  روی داده است 

)همو، 138/4 و 4/ 498(. ما در اینجا بنا نداریم شرح حال کاملی 

از احوال قطب‌الدین شیرازی ارائه کنیم، و این کار را به مقدمۀ 

کتاب أخبار المغول که آن را به زبان عربی ترجمه کرده‌ایم، موکول 

می‌کنیم.

دست‌نوشت کتاب

این دست‌نوشت مجموعه‌ای است به خط خودِ قطب‌الدین 

شیرازی که در کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی در شهر قم 

نگهداری می‌شود.1 تاریخ کتابت این دست نوشت پیش از پایان 

1     این اثر در سال 1391ش./ 1434 هـ ق. /2013 م. با مقدمۀ سیدمحمود مرعشی 

نجفی از سوی همین کتابخانه به صورت عکسی منتشر شده است. ما در این 

نوشته به شمارۀ صفحات این چاپ ارجاع داده‌ایم.

یوسف الهادی
پژوهشگر و مصحح متون تاریخی )نجف اشرف(
ترجمه: محمّد باهر

واپسین رسالۀ این مجموعه با عنوان »نسخة مسألة وردت علی 

السموأل« آمده است. قطب‌الدین شیرازی در ترقیمۀ این اثر 

مسعود  بن  محمود  ه 
ّ
الل خلق  »أحوج  است:  نگاشته  چنین 

ه له بالحسنی، من خط السموأل، و ذلک فی 
ّ
الشیرازی، ختم الل

سَرار2 ربیع الآخر من شهور سنة خمس وثمانین وستمئة، و فی 

ه من الآفات«. 
ّ
بلدة قونیة، حماها الل

در این مجموعه، آثار زیر آمده است:

* مجلس در اخلاق، از: محمّد بن عبدالکریم شهرستانی 

شافعی اشعری3 )469 ـ 548 هـ( به زبان فارسی )ص 27 ـ 

96 از چاپ عکسی(. این اثر از آغاز افتادگی دارد، و دکتر 

آذرشب آن را به زبان عربی ترجمه کرده و در پایان تصحیح خود 

از کتاب مفاتیح الأسرارِ شهرستانی آورده است )نکـ: شهرستانی، 

1090(. عنوان این اثر در این کتاب چنین است: »هذا  1064/2 ـ

مجلس عقده الإمام تاج الدین محمد بن عبدالکریم الشهرستانی 

ه بغفرانه«.
ّ
)واعتقده واعتمده(، تغمّده الل

*ابتدای دولت مغول و خروج چنگیزخان، از: قطب الدین 

شیرازی، به زبان فارسی )ص 70 ـ 103(. استاد ایرج افشار 

این اثر را تصحیح و با عنوان اخبار مغولان در انبانۀ قطب چاپ 

کرده است.

* نکت لطیفة فی العلم والعمل4 یا اللمعة الجوینیة، از: 

سعد بن منصور بن سعد، عزالدولة ابن کمّونۀ یهودی )د: 683 

هـ( به زبان عربی )ص 105 ـ 144(. آقابزرگ طهرانی می‌نویسد: 

»شماری از آثار ابن کمّونه به خط خود او در خزانۀ غروی نجف 

نگهداری می‌شود که تاریخ کتابت آنها از 670 تا 679 هـ است، 

و یکی از این آثار اللمعة الجوینیة فی الحکمة العلمیة والعملیة 

الدین محمد بن  نام صاحب دیوان شمس  به  است که آن را 

بهاءالدین محمد جوینی نگاشته است« )آقابزرگ طهرانی، 286/2(.

*تنقیح الأبحاث فی البحث عن الملل الثلاث، از: ابن‌کمّونه 
به زبان عربی )ص 145 ـ 284(.5

بن عباس مغربی  بن یحیی  از: سموأل  الیهود،  إفحام   *‌

در   .)314 ـ   286 )ص  عربی  زبان  به  هـ(،   570 ح  ‌)د: 

2        سَرار الشهر: واپسین شب ماه.

3        بنا بر آنچه دکتر آذرشب در مقدمۀ خود بر کتاب مفاتیح الأسرار نوشته است. 

4        این عنوانی است که ابن‌کمّونه، نویسندۀ اثر، در آغاز آن نوشته است.

5       دربارۀ این کتاب و اعتراض‌های مردم عوامی که قصد جان نویسندۀ آن را کرده 

بودند، نکـ: ناشناخته، کتاب الحوادث، 476.
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دست نوشت این اثر )ص 285( و تاریخ کتابت آن )558 هـ ( 

چنین یاد شده است: »من أمالی السموأل بن یحیی بن عباس 

المغربی فی یوم الجمعة فی تاسع ذی الحجة سنة ثمان وخمسین 

وخمسمئة«.

* نسخۀ مسألة وردت علی السموأل من بعض الزنادقة 

المتفلسفة، از سموأل، به زبان عربی )ص 315 ـ 320(.

‌از این مجموعه سه اثرِ 1. مجلس در اخلاقِ شهرستانی؛ 

2. ابتدای دولت مغول و خروج چنگیزخان، از قطب الدین 

شیرازی و 3. إفحام الیهودِ سموأل مغربی6، منتشر شده است.

 کتاب اخبار مغولان و اهمیت آن

اهمیت این اثر از آن روست که نویسندۀ آن در زمان وقوع 

در  درست  اسلام،  جهان  به  مغولان  حملۀ  رویدادهای 

هولاگو  روزگار  یعنی  آن،  آغازین  مراحل  ‌حسّاس‌ترین 

می زیسته است. در این روزگار قلاع اسماعیلیان در ایران نابود 

شد و عراق هدف حملۀ مغولان قرار گرفت و این حمله به 

سرنگونی خلافت عباسی انجامید.

در همین آغاز نوشتار، ناگزیر باید حقیقت مهمی را بیان کنیم 

دربارۀ  بارتولد  دارد:  ارتباط  مغول  حملۀ  ویژۀ  منابع  به  که 

رویدادهای سده‌های سیزدهم و چهاردهم میلادی / هفتم و 

هشتم هجری از ظهور کتاب‌های تاریخی به زبان فارسی سخن 

می‌گوید و می‌نویسد: »... در ایران تألیفات تاریخی در آن 

دوران بسیار پیشرفت کرده بود« )بارتولد، 137/1(. برتشنایدر نیز 

می‌گوید: »کتاب‌های تاریخی ما اروپاییانی که به تاریخ مغول 

 به طور کلی به نگارش‌های تاریخ‌نگاران 
ً
پرداخته‌ایم، تقریبا

مسلمان در سده‌های سیزدهم و چهاردهم میلادی / هفتم و 

هشتم هجری مستند است ...، و تاریخ‌نگاران چینی و مغولی 

به هیچ روی نتوانسته‌اند روایت‌ها و جزئیات رویدادهای این 

دوران را همچون تاریخ‌نگاران توانمند ایرانی به رشتۀ تحریر 

پرآوازۀ  پژوهشگر  مورگان،  دیوید  )برتشنایدر،220(.  درآورند« 

تاریخ مغول، دربارۀ آنچه که به طور کلی به منابع تاریخی دورۀ 

مغول مربوط می‌شود، می‌گوید: »نویسندگان تاریخ مغول باید 

در درجۀ اول به زبان فارسی، و بعد به زبان چینی آشنایی داشته 

باشند« )تیموری،550(.

6   این اثر چندین بار با عنوان بذل المجهود فی إفحام الیهود به چاپ رسیده است.

من در اینجا بر خود لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که 

فن تاریخ‌نگاری در زبان عربی نیز، به‌ویژه نزد تاریخ‌نگاران 

مکتب بغداد، رشد چشم‌گیری داشته است. این تاریخ‌نگاران 

آثاری را پدید آوردند که بسیاری از همتایان خود را در آن سوی 

مرزهای جغرافیایی عراق بر آن داشت تا از آبشخور مکتب 

بغداد ـ که با کمال تأسف به دست فراموشی سپرده شده بود ـ 

بهره گیرند، و این مکتب، مکتبی است که نگارنده افتخار آن را 

داشته است که برای نخستین بار در نگارش‌های خود از آن با 

عنوانِ »مثلث طلایی تاریخ‌نگاران بغداد« یاد کند و اینان،کسانی 

هستند که بنا به تعبیر من، راویانِ »روایت بغدادی از حملۀ 

مغول به عراق« به شمار می‌روند. این روایت، روایتی است 

حقیقی که راویانش با چشمان خویش رویدادها را دیده‌اند و 

در آتشش سوخته‌اند. این روایت، نقطۀ مقابل روایت ساختگی 

شامی / مصری است که بر پایۀ شایعاتی استوار است که به 

دست تاریخ‌نگارانی همچون ذهبی، ابن‌کثیر، ابن‌شاکر، سبکی، 

ابن‌تغری بردی، و... نوشته شده است که چند دهه، و حتی 

شماری از آنان چند سده، پس از حملۀ مغول به عراق پا به عرصۀ 

وجود نهاده‌اند، و هیچگاه به بغداد نرفته‌اند.

مثلث طلایی تاریخ نگاران بغداد

تاریخ‌نگاران بغداد سه تن از افراد هم‌روزگاری هستند که در 

نقل روایت‌های تاریخی و فعالیت در این عرصه با یکدیگر 

ارتباط دارند، و به‌حق می‌توان آنان را نسل نوابغ تاریخ‌نگاران 

بغداد خواند. برای این تاریخ‌نگاران شرایط نگارش تاریخی به 

خوبی فراهم بوده است، در حالی که دیگر تاریخ‌نگاران به‌ندرت 

از چنین شرایطی برخوردار بوده‌اند. اینان در بغداد، پایتخت 

خلافت عباسی زاده شده‌اند و در سایۀ حکومت‌هایی که رعب 

و وحشت آنها را احاطه کرده بود، زیسته‌اند. این تاریخ‌نگاران 

به هنگام حملۀ مغول به بغداد در این شهر بوده‌اند و رفتار زشت 

و ناروای مغولان را در آن دیده‌اند، و پس از آن نیز در سایۀ 

حکومت مغولان زندگی کرده‌اند و از دنیا رفته‌اند و در همین 

شهر به خاک سپرده شده‌ اند و حتی یکی از این سه تن )ابن‌

الفوطی(، در گیرودار همین رویدادها، به همراه برادر خود به 

اسارت مغولان درآمده است. این سه تاریخ‌نگار عبارتند از: 

شافعی  بغدادی  ابن‌الساعی  به  معروف  انجب  بن  ‌علی 
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)593 ـ 674 هـ(؛ ظهیرالدین علی بن محمد بغدادی معروف 

به ابن الکازرونی شافعی )611 ـ 697 هـ(؛ و عبدالرزاق بن 

احمد معروف به ابن‌الفوطی شیبانی بغدادی حنبلی )محرّم 

642 ـ محرّم 723 هـ(. این سه تن فرصت طلایی کم‌مانندی 

را برای آگاهی از حقیقت رویدادهای آن سالیان سیاه فراهم 

کرده‌اند. این در حالی است که بیشترینۀ آثار این تاریخ‌نگاران 

گم شده، و آنچه هم که از آثار ایشان در دسترس است، از سوی 

بسیاری از تاریخ‌نگاران پسینی که این مطالب را با دیدگاه‌های 

تی خود ـ که از یکدیگر ارث برده‌اند و به بازنویسی و تکرار 
ّ
سن

آنها عادت کرده اند ـ ناسازگار می‌بینند، نادیده گرفته می‌شود و 

از نقل آنها خودداری می‌ورزند. اما واقعیت این است که آثار 

موجود این سه تن، و نگارش‌های ارزشمند آنان که در منابع 

پراکنده است، برای ارائۀ روایتی تازه و یکپارچه که بتواند بر 

گوشه‌های تاریک و ناپیدای واقعۀ حملۀ مغول به بغداد روشنایی 

بخشد، کافی است.

این‌که اینجا از این مکتب تاریخ‌نگاری سخن گفتیم از آن 

روست که متن مورد نظر ما ـ که آن را قطب‌الدین شیرازی به 

نگارش درآورده ـ برخاسته از همین مکتب است؛ یعنی مکتب 

از  گروهی  می‌توان  میان  این  در  و  بغداد،  طلایی  مثلت 

تاریخ‌نگارانی همچون ابن‌العبری )623 ـ 685 هـ(، رشیدالدین 

همدانی )648 ـ 718 هـ(، ابن‌الطقطقی )زنده در حدود 720 

هـ(7، و هندوشاه نخجوانی )زنده در 724 هـ( را از پیروان این 

مکتب به شمار آورد.

در همین باره گفتنی است درست در زمانی که تاریخ‌نگاران 

ایرانی به دربار پادشاهان مغول ـ به‌ویژه ایلخانان ایرانی که به 

دین اسلام روی آورده بودند ـ پناه آورده بودند و با این کار 

بسیاری از آثار خود را از نابودی نجات دادند، حملات پی‌درپی 

ت به عراق پس از حملۀ مغول، موجب شد بیشترینۀ 
ّ
و درازمد

آثار تاریخ‌نگاران مکتب بغداد از میان برود. در این میان حتی 

آثاری که دست تقدیر آنها را به سرزمین شام روانه ساخته بود، 

از گزند نابودی و سوختن در جریان حملات پسینی مغولان به 

از  این، چون یکی  بر  افزون  نماندند.  امان  در  این سرزمین 

آگاهی  آثار  این  از  نیز  شامی/مصری  مکتب  تاریخ‌نگاران 

7        تاریخ درگذشت ابن‌الطقطقی را بر پایۀ تحقیق سیدعلاء موسوی در مقدمۀ کتابی از  

ابن‌الطقطقی با عنوان المختصر فی مشاهیر الطالبیة والأئمة الاثنی‌عشر ذکر کردیم.   

می‌یافت، از نقل مطالب آن، آنگونه که در آن آثار آمده، خودداری 

می‌ورزید، و آن مطالب را با نگارش‌های سایر تاریخ‌نگاران 

درهم می‌آمیخت، و یا بخشی از آن را چنان برمی‌گزید که با 

دیدگاه اعتقادی اش سازگار باشد؛ همچنان‌که، برای مثال، ذهبی 

با آثاری که از ابن‌الکازرونی و ابن‌الفوطی به دستش رسیده 

چنین کرده است.

اهمیت تاریخی کتاب

کتاب اخبار مغولان، دربرگیرندۀ برخی آگاهی‌هایی است که 

ممکن است ما با آنها از طریق دیگر منابع مربوط به تاریخ مغول، 

به‌ویژه جامع التواریخ رشیدالدین همدانی، آشنا شده باشیم. 

این مسئله گرچه بیانگر اهمیت اخبار مغولان است، اما برخی 

از مطالب آن آگاهی‌هایی است که تنها قطب‌الدین از آنها یاد 

کرده، و جای شگفتی نیست؛ چراکه قطب‌الدین در زمان حملۀ 

مغولان به فرماندهی هولاگو به قلاع اسماعیلیان در ایران، و 

پس از آن در زمان حملۀ آنان به عراق می‌زیسته، و این حمله‌ای 

است که هولاگو به فرمان برادرش، منکوقاآن آن را برعهده داشته 

است. قطب‌الدین همچنین از چیرگی هولاگو در ادارۀ کشور 

سخن گفته است: »... و این بلاد که اگر کسی به افسانه شنیده 

باشد تعجب ماند به تمامت مستخلص شد، یعنی از ماوراءالنهر 

تا دمشق و از بادیۀ عرب تا روس،  و از هندوستان تا خوارزم. 

چنان که بسیار اوقات در بارگاه او دیده‌ایم که کار این ولایات 

به یک روز عرضه داشتندی و او بر هر یک ازان حکم نیکو 

فرمودی« )قطب‌الدین شیرازی، ابتدای دولت مغول، گ 24 ب(.

ما نمی‌دانیم که قطب‌الدین چه وقت به دربار هولاگو راه 

یافت، اما جزئیاتی که از آغاز حملۀ مغول و نقش‌آفرینی حاکمان 

مسلمان با اعزام سپاه و ارسال جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی و 

رهسپاری آنان با هولاگو برای حمله به عراق در سال 656 هـ و 

باور  این  به  را  ما  سرنگونی خلافت عباّسی، پیش می‌کشد 

می‌رساند که او در آن برهه در دربار بوده است.

همسانی نوشتۀ قطب‌الدین و رشیدالدین

همسانی بخشی از عبارات قطب الدین شیرازی )634 ـ 710 

هـ( با نوشته‌های رشیدالدین همدانی )648 ـ 718 هـ( تا جایی 

 همسانی در واژگان و الفاظ می‌رسد، پرسشی علمی را 
ّ
که به حد
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داشتنِ  کار  و  سر  دلیل  به  ـ  ما  آنکه  به‌ویژه  برمی‌انگیزد؛ 

ت با متون مکتب بغداد در باب حملۀ مغول ـ بر آنیم 
ّ
طولانی‌مد

که هر دو تاریخ‌نگار )قطب‌الدین و رشیدالدین( در گفتاوردهای 

خود به متون مکتب بغداد استناد جسته‌اند، و در عین حال 

نسبت به مشاهدات شخصی خویش نیز بی‌توجه نبوده‌اند، و 

این مسئله موجب شده است که هر دوی آنها در روایت اخبار  

ویژۀ خود به گونه ای منحصر به فرد عمل کنند؛ این امری طبیعی 

است و ما آن را در نگارش‌های هر دو تن می‌بینیم.

برای نمونه، می‌توان به متن ویژهای که در آن از نقشۀ 

فرماندۀ  و  کوچک،  دواتدار  فرزند  جلال‌الدین،  زیرکانۀ 

ح عباّسی، یاد شده اشاره کرد که او با این نقشه 
ّ
نیروهای مسل

توانست خود و خانواده اش را به سرزمین شام برساند. وی 

در جریان حملۀ مغول به بغداد در سال 656 هـ خود را به 

هولاگو تسلیم کرد و هولاگو وی را فریفت و به قتل رساند.

عبارات  کنار  در  را  قطب‌الدین  عبارات  اینجا  در  ما  

رشیدالدین می‌نهیم و تا جایی که ممکن باشد آن را گزیده 

می‌‌کنیم و به مقایسه آن دو می‌پردازیم:

* پسر دواتدار كوچک را كه اين پسر را جلال‌الدين می گفتند بركشيده بود 

وبزرگ كرده، و او خويشتن را چنان فرانموده كه در همۀ ممالک و لشكر هولاكو ازو 

مشفق تر و راست‌گوی‌تر نيست.

رک قفجاق هست كه 
ُ
* اين جلال تقرير كرد كه در ولايت خليفه هنوز چند هزار ت

هم راه‌دان ]اند[ وهم شيوۀ آن ولايت دانند. اگر پادشاه فرمان دهد بروم ايشان را بياورم. تا 

چون به جنگ بركه رجعت فرمايى ايشان را بياوریم و پيش روی كنند و وقوف دهند.

)در اینجا حدود 20 سطر دربارۀ رویدادهایی است  که تنها قطب‌الدین آنها را ذکر 

می‌کند، و پس از آن دوباره سخن او با رشیدالدین همسان می‌شود(.

* و او را مثال فرمود كه هر كس ]را[ كه اين جلال مصلحت داند اسپ و سلاح و 

ساخت و برگ و نفقه تمام بدهند، حاكمان بغداد و هيچ آفريده به ميان كار او در نيايد، تا آنچه 

به او فرموده‌ايم ساخته گرداند.

* جلال به بغداد شد در شهور سنۀ اثنين و ستين و ستمائة، و هر كه را دانست 

و آن چه با او گفتند كه اين مردى است به كار آمده، خواه در سپاه‌گيری و خواه در 

فيه می‌گفت پادشاه مرا فرستاده است تا 
ُ
نوعى ديگر، ايشان را طلب می‌كرد و در خ

شما را ببرم كه در پيش لشكر دارد كه آنجا بميريدي ا نام برآوريد. اگر خود آنجا كشته 

شويد به جائى ديگرتان همين شغل برجا خواهد بود.

* اكنون شما همه مرا می‌دانيد كه  كيستم و من روا ندارم كه شما را علف شمشير سازم به 

جهت كافر]ی[. من انديشه می‌كنم كه با آن كه پادشاه با من در غايت عنایت ]متن: عتاب[ 

است، ترک اين دولت و اقبال كافری بگويم و خود و شما را از دست اين مغولان بيرون افكنم.

* چون او اين سخن بگفت همه به قول او فريفته شدند و لشكری جمع شد. او 

يک بار به لشكر برنشست و طبل بزد   و بر جسر بغداد بگذشت و تاخت به عرب خفاجه 

تری چند غارت بياورد و از خزانۀ بغداد جهت اين مقدار لشكر 
ُ
كرد و گاوميشی چند و ش

كه خود جمع كرده بود اسپ و سلاح و نفقه و علوفۀ تمام بستد و آن جماعت را با زن و 

فرزند و هرچشان بود كوچ فرمود كردن و باز طبل بزد و بر جسر بغداد بگذشت.

* گفت زنان و بچگان را با خود ببريم تا زيارت مشاهد مقدسۀ ائمه دريابند كه باشد 

كه ما را بعد ازين مقام در ولايات دربند و آن حدود باشد و با اين جا نيفتيم و ما مردان 

برويم و آزقا]ی[ راه را از عرب اولجه‌ای بياوريم،ي عنی غارتی، و برفت.

* چون از فرات بگذشت زنان خود را و عامّۀ لشكر را گفت: من انديشۀ شام و مصر 

 هم ازين جا باز گردند.
َّ
دارم، هر كه ازين جا موافقت می‌كند فبهِا ونعمه، والا

* ايشان را اگر نيز دل نبود كه بروند از بيم نيارستند گفت كه باز می گرديم و بهي ک 

بار بدين شيوه ساخته و پرداخته به شام رفتند.

* و چون اين سخن به سمع پادشاه رسيد، به غايتی برنجيد )اخبار مغولان در انبانۀ 

قطب، 39 ـ 43(.

* و جلال‌الدين پسر دواتدار كوچک را بركشيده بود و بزرگ گردانيده؛ و او خود را 

ولوسِ پادشاه ازو مشفق‌تر كسی نيست.
ُ
در نظرِ پادشاه چنان فرانموده كه در همه ا

 * و در بندگى عرضه داشت كه چون عزم دشت قِپچاق مصصّم است، در ولايات 

رک قپچاق هستند كه راه و رسوم قپچاق‌باشی نيكو دانند. اگر 
ُ
خليفه هنوز چندين هزار ت

مه باشند. 
ّ
فرمان شود، بروم و ايشان را جمع گردانم تا در جنگ برِكای مقد

ام بغداد هرچه 
ّ
* هولاگوخان پسنديده داشت و او راي َرليغ و پايزه فرمود كه حك

جلال‌الدين خواهد از زر و سلاح و آلات بدهند و هيچ آفريده به ميان كار او 

درنيايد، تا مهمّی كه بدان موسوم است، ساخته گرداند.

ين و ستمائة، به موجب فرمان به بغداد رفت و 
ّ
*  و در شهور سنۀ اثنتين و ست

 به كنايت و 
ً
هر كس را كه در سپاهی‌گری پسنديده ديد به دست آورد، و احيانا

تعريض می‌گفت كه پادشاه شما را می‌برد سپر بلای خصم كند تا آنجا بميريدي ا نام 

آوريد؛ و اگر در آن جنگ كشته نشويد، به مصافی ديگر شما را همين واقعه مقرّر 

خواهد بود.

* و شما حسب و نسب من می دانيد كه چگونه است و با شما جنسیت ]ص: 

چه نسبت[ دارم، و هرچند هولاگوخان را با من عنايت تمام است، روا نمی‌دارم كه 

شما را علف شمشير گردانم. می‌انديشم كه ترک اقبال و دولت مغول بگیرم و خود 

را و شما را از فرمان مغول باز رهانم. می‌بايد كه با من مرافقت و موافقت نماييد.

* آن قوم به قول او فريفته شدند، وبعد از آنکه آن لشكريان متفرّق را جمع 

گردانيد، با طبل و علم برنشست و به دجلۀ ]ص: جسر[ بغداد بگذشت و بر عرب 

خفاجه تاختن برد، و گاوميش و شتری چند به غارت بياورد، و اجرت و ماي حتاج 

لشكريان از اسب و سلیح و نفقه از خزانۀ بغداد بستد؛ و باز لشكريان را با زن و 

بچه و اتباع و اشياع و اقمشه و امتعه كوچ فرمود و باز طبل رحيل بزد و بر جسر 

بگذشت.

 * و گفت: اهل و عيال را با خود ببريم تا زيارت مشاهد دريابیم، چه من‌بعد 

مقام ما در ولایت دربند و شروان و شماخی خواهد بود؛ و ما لشکريان برويم و 

فاجه كهي اغی اند بياريم.
َ
آزوق راه از عرب خ

* چون از آب فرات بگذشت، سپاهيان را گفت: من عزم شام و مصر دارم، هر 

كه با من بیايد فبهِا، والا هم از اينجا باز گردد.

فاق او به راه عانه و حَديثه به 
ّ
 سر، هيچ نتوانستند گفت و به ات

ِ
* ايشان از بيم

جانب شام و مصر رفتند.

* و چون آن خبر به سمع پادشاه رسيد، به‌غايت برنجيد )جامع التواريخ، 

930/2 ـ 931(.

رشيدالدين همدانیقطب‌الدين شيرازی 
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می‌تواند  الفاظ  و  واژگان  در  متن  دو  این  بودن  همسان 

سؤال‌برانگیز باشد و نشان دهد که:

یکی از دو نویسنده از دیگری بهره گرفته و با تغییر اندکی 

در عبارتها از طریق جابه‌جایی واژه‌ای با واژۀ مترادف آن، و یا 

افزودن و کاستن یک یا دو واژه، همان عبارات را نقل کرده است.

هر دو نویسنده سخن خود را از منبع سومی گرفته‌اند، و ما 

باید به دنبال آن منبع سوم باشیم.  

ما به‌یقین می‌دانیم که قطب‌الدین شیرازی اخبار مغولان را 

بین سال‌های 680 / 681 هـ تا 683 هـ نوشته است؛ زیرا او 

از ذکر رویداد تکودار و بر تخت نشستن ارغون در سال یادشده 

فراتر نرفته است. این در حالی است که در 12 رجب سال 700 

هـ نگارش تاریخ مغول از سوی سلطان محمود غازان برعهدۀ 

رشیدالدین همدانی نهاده شد، و چون سلطان غازان در سال 

همان سال  ربیع‌الثانی  در  درگذشت، رشیدالدین  هـ    703

بخش نخست کتاب را که به تاریخ مغول اختصاص داشت و 

نام آن تاریخ مبارک غازانی بود، نزد سلطان محمد خدابنده، 

جانشین سلطان غازان، آورد و بر او عرضه داشت. 

گفتنی است با وجود آنکه قطب‌الدین شیرازی در ضمیر 

ناخودآگاه خود همواره با رشیدالدین همدانی در حال رقابت 

بود، اما این دو باهم ارتباط داشتند و حتی مدتی هر دو در تبریز 

اقامت گزیدند. با این حال بعید به نظر می‌رسد که رشیدالدین 

در زمان حیاتش از قطب‌الدین مطلبی را برگرفته باشد و سپس 

ادعا کند آن مطلب از آنِ خود اوست؛ زیرا این موضوع، موجب 

رسوایی علمی می‌شد، و به شهرت و آوازۀ رشیدالدینِ وزیر و 

طبیب و نویسندۀ صاحب نظر در علوم گوناگون خدشه وارد 

می‌کرد.

از سوی دیگر، بدیهی است که قطب‌الدین شیرازی نیز از 

کتاب رشیدالدین برنگرفته است؛ زیرا رشیدالدین نگارش آن را 

در سال 700 هـ ، یعنی 19 سال پس از دست یازیدن قطب‌‌الدین 

به نگارش کتاب، آغاز کرده است.

بنا بر این، تنها احتمالی که در این میان باقی می‌ماند این 

است که هر دو نویسنده، قطب‌الدین و رشیدالدین، نوشته‌های 

باید  آن  که  برگرفته‌اند،  ناشناخته  و  ثالث  منبعی  از  را  خود 

نوشته‌های یکی از اعضای مثلث طلایی مکتب بغداد باشد. 

البته باید گفت هرآنچه این دو نویسنده به چشم خود دیده و یا 

با گوش خود شنیده‌اند، استثناست؛ زیرا آنها تجارب شخصی 

و ویژه‌ای هستند که نقل در آنها راه ندارد.

در این میان، نزدیک‌ترین احتمال به واقعیت آن است که 

بگوییم شخص سوم و مورد نظر، ابن‌الفوطی است که هم به 

این  و  است،  بوده  نزدیک  رشیدالدین  به  هم  و  قطب‌الدین 

سخنی است که او خود در کتاب مجمع الآداب بیان کرده است. 

ذهبی او را »تاریخ‌نگار جهان« نامیده و درباره‌اش گفته است 

که »او کتاب تاریخی بزرگی را نوشت ولی آن را به بیاض در 

د نوشت و آن 
ّ
نیاورد8، و پس از آن نیز کتابی دیگر در پنجاه مجل

را مجمع الآداب فی معجم الأسماء علی معجم الألقاب نام 

.)1494 نهاد« )ذهبی، 1493/4 ـ

 رابطۀ ابن‌الفوطی با رشیدالدین همدانی و برخی از افراد 

خانوادۀ او نیز رابطه‌ای استوار و همراه با احترام فراوان بوده 

است. وی می‌گوید در شهر بغداد با یکی از عالمان روزگار، 

مقابله کرده و مدت  را  جامع‌التواریخ  از کتاب  دست‌نوشتی 

درازی در شهر سلطانیه، پایتخت جدید حاکمان مغول و وزیر 

ایشان، رشیدالدین اقامت داشته )برای نمونه نکـ: ابن‌الفوطی، 152/1، 

262، 465 و 372/2(، و این سخن ما را بر آن می‌دارد که بگوییم 

وی بارها با رشیدالدین دیدار کرده است. همچنین گفتنی است 

که آخرین تاریخی که برای اقامت او در سلطانیه به دست 

آورده‌ایم، رجب سال 717 هـ  )همو، 4/ 526(، یعنی کمتر از 

یک سال پیش از کشته شدن رشیدالدین است. افزون بر اینکه 

او با غیاث‌الدین، پسر رشیدالدین، نیز رابطۀ بسیار خوبی داشته 

است )همو، 456/2(.

پیش از این نیز از رابطۀ ابن‌الفوطی با قطب‌الدین شیرازی 

سخن گفتیم و از همین رو می‌توان این پرسش را پیش کشید 

که چه اشکالی دارد که هر دو تاریخ‌نگارِ ما )قطب‌الدین و 

رشیدالدین( از رابطۀ خود با ابن‌الفوطی بهره گرفته باشند و هر 

یک به صورت جداگانه و بدون آگاهی از بهره‌گیری تاریخ‌نگارِ 

دیگر، بخشی از نوشته‌های او را به عاریت نقل کرده باشند.

افزون بر این، احتمال دیگری هم وجود دارد که نباید آن را 

نگارش‌های  از  تاریخ‌نگار  دو  هر  اینکه  آن  و  گرفت  نادیده 

مورّخان پرآوازۀ آن دوران، یعنی ابن‌الساعی بغدادی )د: 674 

8      ابن‌الفوطی این کتاب را التأریخ والحوادث نامیده و آن را بر اساس سال وقوع 

ب کرده است. وی در کتاب تلخیص مجمع الآداب )برای نمونه، 
ّ
رویدادها مرت

نکـ: 174/1، 392، 228/2، و...( بارها از این اثر یاد کرده است.  
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دورۀ دوم، سال نهم

 شمارۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

هـ(، و ابن‌الکازرونی بغدادی )د: 697 هـ( بهره گرفته‌اند؛ چه 

کتاب‌های  نگارش  از  پیش  مدت‌ها  اینان  کتاب‌های  آنکه 

رشیدالدین و قطب‌الدین شناخته شده بود و رشیدالدین و 

نگارش‌های  طریق  از  یا  و  مستقیم  صورت  به  قطب‌الدین 

معجم  بغدادی در کتاب  این دو مورّخ  از  ـ که  ابن‌الفوطی 

الألقاب بسیار نقل کرده ـ از نوشته‌های آن دو بهره گرفته‌اند.

منابع
- آقابزرگ طهرانی، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 2، بی‌تا، 

بیروت.

-ابن‌الفوطی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن تاج‌الدین احمد 
شیبانی حنبلی )642 ـ 723 هـ(، تلخیص مجمع الآداب فی 

معجم الألقاب، تحقیق: محمد الکاظم، تهران، سازمان چاپ 

 / انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374ش.  و 

1416 هـ .

-بارتولد، ترکستان‌نامه )ترکستان در عهد هجوم مغول(، ترجمۀ 
کریم کشاورز، تهران، نشر آگاه، 1366.

-برت‌شنایدر، امیلی واسیلیویچ، ایران و ماوراءالنهر در نوشته‌‌های 
و  تاریخی  )جستارهای  میانه  سده‌های  مغولی  و  چینی 

جغرافیایی(، ترجمه و تحقیق: هاشم رجب‌زاده، تهران، بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار، 1381ش.

-تیموری، ابراهیم، امپراطوری مغول و ایران دوران فرمانروایی 
چنگیزخان و جانشینان او، تهران، دانشگاه تهران، 1377ش.

تذکرة  هـ(،    748 )د:  محمد  شمس‌الدین  ه 
ّ
ابوعبدالل -ذهبی، 

الحفاظ، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

غازانی(،  مبارک  )تاریخ  التواریخ  جامع  همدانی،  -رشیدالدین 
تصحیح و تحشیه: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، 

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1394ش. 

تفسیر  هـ(،   548 )د:  عبدالکریم  بن  محمد  -شهرستانی، 
الأبرار،  ومصابیح  الأسرار  مفاتیح  المسمّی  الشهرستانی 

تحقیق و تعلیق: محمدعلی آذرشب، تهران، مرکز پژوهشی 

میراث مکتوب، با همکاری دانشگاه تهران و مؤسسۀ مطالعات 

اسماعیلی، 1386 ش./ 1429ق./ 2008م.

-قطب‌الدین شیرازی، ابتدای دولت مغول و خروج چنگیز، در 
قم،  افشار،  ایرج  به کوشش  انبانۀ قطب،  در  مغولان  اخبار 

ه مرعشی نجفی، 1389 ش./ 
ّ
کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت‌الل

1431 ق./2010م.

علیه  ق 
ّ
وعل نصّه  وضبط  قه 

ّ
حق الحوادث،  کتاب  -ناشناخته، 

ار عوّاد معروف، الدکتور عماد عبدالسلام رؤوف، 
ّ
الدکتور بش

بیروت، دارالغرب الإسلامی، 1997 م. 
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